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 قتل ملا برفي و شورش كوهمره

كـه   شـد  مـي خوانـده   اي طايفـه  نام بهدر هر زمان طبق سنت ديرين كوهمره، اين منطقه 
  : داشت به دستآن را » كلانتري«

شـود،   ناميـده مـي   سرخيكوهمره اي كه امروز  پاياني عصر ناصري، منطقه هاي در دهه
» خـوانين «و سـپس  » رئيسـان «نام داشت زيرا حكومت كـوهمره در دسـت    كوهمره شكفت

فارسنامه در .) ق ١٣١٦متوفي (حاج ميرزا حسن حسيني فسايي به اين دليل، . شكفت بود
كـوهمره  «به پايان رسـيد، منطقـه فـوق را    . ق ١٣٠٤سال حوالي كه تأليف آن در ناصري، 
   .خوانده است» شكفت

، از سـوي والـي   چـي  سقلمهنشين  ، رئيس طايفه كوهملا برفي. ق ١٣٠٠در حوالي سال 
در ايـن دوران، كـه دهـه پايـاني      ٦٣.منصوب شد» كوهمره] كلانتر[ضابط «فارس به عنوان 

موسـوم بـود زيـرا    » كـوهمره دودو «گيرد، منطقه فوق به  سلطنت ناصرالدين شاه را در برمي
 دودوروسـتاي  چي و مركز اصـلي حكومـت مـلا برفـي      مهمحل اصلي استقرار طايفه سقل

پـس از انقـلاب، ايـن    . ، بـود )امتداد غربي كوه دلـو (فراز كوهي به همين نام ، بر )دودويه(
ها، در مراتع جنگلـي خـود در كوهپايـه دودو، در     چي روستا تخليه شده و سكنه آن، سقلمه

تاهاي چنارك و چشمه بـردي و  در روسدان،  غرب دارنگان و در درون و حاشيه جنگل بلوط
اي است كه امـروزه مـورد تهـاجم لودرهـاي      اين همان منطقه. كنند زندگي ميملاحسيني، 

  . قرار گرفته است خوار زمينهاي  برخي شركت
سر به شورش برداشت و در رجـب   ملا برفيشاه،  در نخستين سال سلطنت مظفرالدين

  . فارس، سر بريده شدحاكم ، دولهال ناظمميرزا اسداالله خان به دستور . ق ١٣١٤
از بود و زني  ريچيروستاي مقر زمستانه حكومتش . ريشي بلند و انبوه داشتملا برفي 

در سفري به شيراز زني شـيرازي گرفـت و از ايـن طريـق،     . داشت خيرينام  بهطايفه خود 
خـويش  وامي، قخان نصيرالملك، پدر عبداالله خان  ابوالقاسمبا گفته عبداالله خان قوامي،  به

كـه  نام عزت خانم  بهپيرزني  ديده بودم؛حاصل اين وصلت دختري بود كه در كودكي  .شد

  
كلانتر كوهمره،  چي سقلمهداماد ملا برفي  -آخرين خان قدرتمند شكفت، محمدرضا خان شكفتي . ٦٣

. سه پسر شكراالله خان شـكفتي بـه قتـل رسـيد     به دست. م ١٨٩٠اوت ./ ق ١٣٠٨او در محرم . بود
كوشش سعيدي سيرجاني،  ، بهنويسان انگليس هاي خفيه گزارش: وقايع اتفاقيه] غلامعلي خان نواب،([

 .شكراالله خان شكفتي نياي خاندان عزيزي دارنگان است) ٣٦٤، ص ١٣٧٦نشر پيكان، : تهران
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  . كرد از طريق خياطي امرار معاش ميزيست و  در شيراز مي
در اين فاصله محزون، شاعر نامدار قشقايي، بـه  . برفي به شيراز به درازا كشيد سفر ملا

وفا تقريـر   اي خطاب به شوهر بي خيري نامه. شدريچي رفت و ميهمان خيري، زن كلانتر، 
.) محزون در اصل لـر كهگيلويـه بـود   . (كرد و محزون آن را به شعر، به گويش لري، نوشت

و مـدح كـوهمره و ريچـي    اين شعر محزون، كه از زبان خيري به مذمت شيراز و شيرازيان 
و  مردم ليتَكي نقُل خور، نههمه شيراز چِ ،تُف شيراز اهلش« :پردازد، شهرت فراوان دارد مي

  .حاصل وصلت ملا برفي و خيري است چي خان سقلمه ولي ٦٤ .، الي آخر»جوپشمك 
  

را بـه  و حومـه شـيراز   پيامد سوء تدبيري بود كه كـوهمره   چي قتل ملا برفي سقلمهو  تمرّد
رخي شـورش بـزرگ    اولـين اين . را به شورش واداشت سرخيانآشوب كشيد و   در دوران سـ

در ، رخ داد )١٣١٣ذيقعـده   ١٧(كه شش مـاه پـيش از قتـل ناصـرالدين شـاه       معاصر است
تداوم يافت و سرانجام به حوادث مشـروطه پيونـد   نخست سلطنت مظفرالدين شاه هاي  سال
  . خورد

، بـرادر كوچـك و نـالايق    الدولـه  محمدتقي ميرزا ركـن ، .ق ١٣١٣سال الاول  جماديدر 
، امـام جمعـه   شيخ يحييبه تحريك  ،سال حكومتش در فارس ناصرالدين شاه، در واپسين

] ركلانت ـ[ضـابط  «را بـه جـاي او    عبداالله خان دارنگانيدست زد و  ملا برفيشيراز، به عزل 
عبداالله خان، مـأموران حكـومتي بـه غـارت مـردم كـوهمره و       طمع به دليل  .كرد» كوهمره

لكه شـورش سـرخي را نيـز در پـي     اين ماجرا نه تنها تمرّد ملا برفي ب. سرخي دست زدند
جا كه يك ماه بعد حكومت فارس مجبور شد بار ديگر ملا برفي را به عنوان  داشت تا بدان

نـويس و كارمنـد كنسـولگري     خفيـه  ٦٦،غلامعلي خـان نـواب   ٦٥.كلانتر كوهمره منصوب كند
  

متن كامـل آن را بـه خـط زيبـاي     . ام ، نقل كرده ١٢٧ص ايل ناشناخته، بخشي از اين شعر را در  . ٦٤
منوچهر : در مأخذ زير موجود است. پدربزرگم، امراالله خان كشكولي، در اختيار داشتم كه مفقود شد

 . ٣٢٨-٣٢٥، صص ١٣٧٤انتشارات امانت، : شيرازسرايان قشقايي و ديوان ميرزا مأذون،  غزلور، هنر
 . ٤٩٦ص ، وقايع اتفاقيه . ٦٥
غلامعلـي  . است) نواب شيرازي(لامعلي خان نواب پسر محمدحسين خان، از خاندان نواب هندي غ . ٦٦

. نيـا در فـارس بـود   خان منشي كنسولگري انگليس در شيراز و مأمور اطلاعاتي حكومت هند بريتا
ها به توسط غلامعلي خان نواب و ميرزا عبدالصمد منشي  انگليس«نوشته سرهنگ احمد خان اخگر،  به

احمد (» .كردند ها داده، انتريك كرده، به تمام اطراف مراسله نوشته، مردم را تطميع و تهديد مي پول
علـي دلـواري    ز شهادت رئيسپس ا) ١٦٦، ص زندگي من در هفتاد سال تاريخ معاصر ايراناخگر، 

← 
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    : بريتانيا در شيراز، ماوقع را چنين شرح داده است
، تفنگدارباشي از جانب حكومت رفته كه مقصر را مقصري از طايفه سرخي بوده«

اسباب ... اند جمعي دزد درست كرده. تر از طايفه را چاپيده است بگيرد، بيش
من بعد راه بوشهر خيلي مغشوش . آورد نظمي از خود حكومت است كه فراهم مي بي

آنجا از قراري كه اهل بلوك كوهمره و املاك . خواهد شد به واسطه اين طايفه سرخي
اند به قدر ده هزار تومان مال رعيت و غيره را تفنگدارباشي با سرباز و  قلمداد كرده

گويند،  ولي اين فساد و اين غارت كه تمام مردم مي. اند سوار كه مأمور بوده چاپيده
از آدمي است عبداالله خان نام، كه امام جمعه محض عداوتي كه با ملا برفي، كه 

و اين آدم را كه آدم خودش بود ضابط كوهمره كرده بوده ضابط كوهمره بود، داشت 
قريب دو هزار نفر زن و بچه را در اين . گويند خيلي مردم به امام جمعه بد مي. است

نفر دزد بر پا كردند كه ديگر اطراف فارس به اين اند و قريب هزار  زمستاني گدا كرده
    ٦٧».ده نخواهند بوداند آسو زودي از دست طايفه سرخي كه الحال دزد كرده

باغـان  ، زماني كه روسـتائيان  .ق ١٢٩٦لاول ا تر، در ربيع اند كه پيش اين همان سرخياني
در جنگـي سـخت و   كوار مورد تعدي سارقين قرار گرفتنـد، بـه يـاري ايشـان شـتافتند و      

  
← 

، رهبر جنبش ضد انگليسي مردم تنگستان، غلامعلـي خـان   .)م ١٩١٥سپتامبر  ٣./ ق١٣٣٣شوال  ٢٣(
اخگر قتل او و تـرور نافرجـام مـأمور    ). ١٣٣٣شوال  ٢٦(جويانه به قتل رسيد  نواب در اقدامي تلافي

ناگاه هنگامي كه  به«: داده استاطلاعاتي ديگر كنسولگري انگليس، ميرزا عبدالصمد، را چنين شرح 
كرد، دستي از خرابه بيرون آمد،  غلامعلي خان از نزديك دروازه باغشاه سواره چهارنعل حركت مي

غلامعلي خان به هرزحمت بود خود را تا درب قنسولخانه رسانيده، از اسـب  . او را هدف گلوله نمود
شـدند   تند او را دفن كنند مردم مانع ميتا سه روز هرجا خواس. درغلطيد و پس از دو روز فوت كرد

چند روزي نگذشت كه ميـرزا عبدالصـمد هـم گرفتـار     . تا مجبوراً در قونسولخانه او را دفن كردند
غلامعلـي خـان نـواب    ) ١٦٩همان مأخذ، ص (» .گلوله غيبي شد ولي اجلش چون نرسيده بود نمرد

. به چاپ رسيد نويسان انگليس هاي خفيه شگزار: وقايع اتفاقيههايي است كه با نام  نويسنده راپورت
هـا را در اختيـار سـعيدي سـيرجاني،      دكتر ماهيار نوابي، بازمانده خاندان نواب، كه ايـن يادداشـت  

من اين مطلب را . ويراستار كتاب، گذارده بود، به ملاحظات شخصي، نام وي را در كتاب درج نكرد
رفتم، از  به مؤسسه اطلاعات مي سلطنت پهلوي ظهور و سقوط، كه براي انتشار كتاب ١٣٦٩در سال 

 .نقل از سعيدي سيرجاني، شنيدم سيد محمود دعايي، به
 . ٤٩٥، ص وقايع اتفاقيه . ٦٧
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غلامعلي خان نواب مـاجرا را چنـين گـزارش    . باختگان را پس گرفتند مالپرمخاطره اموال 
    : است كرده

قريب . روند در كوه هيمه بياورند جماعتي از رعاياي ده باغان بلوك كوار مي«
ها ريخته، هفده رأس الاغ با چهل پنجاه تومان تنخواه ديگر  بيست نفر دزد بر آن

. اند اند و يازده نفر از رعاياي ديگر را يك روز سارقين نگاه داشته از رعايا برده
روند در باغان، ده خود، جمعيتي زياد از  اند، مي ا شدهبعد از آن كه يازده نفر ره

اند كه چاره سارقين را  مقابل شده ديده. اند ده برداشته و به تعاقب سارقين رفته
. خواهند امداد از طايفه سرخي مي. ها بوده طايفه سرخي نزديك آن. كنند نمي

از سارقين يك نفر . اند سرخي حمايت كرده، دعوايي سخت به سارقين كرده
اند و يك نفر هم از طايفه سرخي زخمي شده و تمام  كشته و دو نفر زخمي شده

    ٦٨».اند تنخواه مسروقه را از سارقين پس گرفته
هـاي دارنگـان و    و خـان امـام جمعـه   شيخ يحيـي  طمع توزي و  كينكوهمره، كه  شورش

ها پـيش، ابوالحسـن    الس. ناامني بزرگي پديد آوردگري مأموران حكومتي عامل آن بود،  غارت
در مرحلـه  «: غفاري كاشاني، مورخ عصر زنديه، مردم كـوهمره را چنـين توصـيف كـرده بـود     

گرد  بردند و در مراتب صحراگردي با وحشي غزالان بيابان گردي گرو از پلنگان كوهنورد مي كوه
   ٦٩».سپردند شي و سبقت مييطريق پ
  

گفتـه   بـه . معروف است» بگيرون سرخي دوره«در تاريخ شفاهي سرخيان به ها  سالاين 
و زنده گچ گـرفتن  ستور دستگيري عمومي سرخيان صادر د ٧٠،مرحوم ملا حاجي بابا ناصرو

ديدنـد او را دسـتگير و بـه شـيراز      مأموران حكومتي در هر جا سرخي مي. از سر گرفته شد
 پيربنـو خي را در يست و يك نفر سردر يك مورد، ب. كردند تا زنده گچ گرفته شود اعزام مي

كردنـد و   افـراد را دسـتگير مـي   . ها بود روش شناسايي سرخيان گويش آن. زنده گچ گرفتند
وجـود  » ق«سـرخي حـرف   قديم در گويش . قسم بخوريد» قبله«يا به » قرآن«گفتند به  مي

بدينسان، شناسايي و زنداني و گـچ  . گفتند مي» كبله«و به قبله » كهرون«نداشت و به قرآن 

  
 . ١٠٦ص همان مأخذ،  . ٦٨
انتشارات زريـن،  : تهران، به اهتمام غلامرضا طباطبايي مجد، گلشن مرادابوالحسن غفاري كاشاني،  . ٦٩

 . ٦١٢، ص ١٣٦٩
 .١٣٥٤اجي بابا ناصرو، بيگدانه، مصاحبه با مرحوم ملا ح . ٧٠
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در اوان سـلطنت محمـد   » گـچ گـرفتن  «اوژن فلاندن، جهانگرد فرانسوي، . شدند ته ميگرف
    : را چنين توصيف كرده است ٧١شاه

ها برجي  براي اين كار بهتر دانستند در دشت شيراز و نزديك يكي از دروازه«
براي اين برج حجرات لاتعد و لاتحصي ساخت كه هر يك منزل محبوسي . سازد
ان را جاي داد، سپس با گچ و آهك و مصالح بنائي دوروبرش در آن زنداني. شود

بختان گرسنه و  ها تيره بالاي سر هر يك پنجره گذاشت تا از اين پنجره. را پوشانيد
هاي بسيار از جمجمه و  وقتي به داخل برج داخل شدم خرده... تشنه ديده شوند

را ببيند لرزان جا پا گذارد و اين وضعيت  هركس بدين. هاي لباس يافتم پارچه
    ٧٢».شود مي
ميـرزا اسـداالله خـان    به تهران فراخوانده شـد و   الدوله ركن ،قتل ناصرالدين شاهپس از 

ميـرزا اسـداالله خـان    . منصـوب گرديـد  به حكومت فـارس  ) الملك سابق وكيل( الدوله ناظم
 الدوله را پـس از مغضـوبيت او تصـاحب كـرده     الدوله، كه لقب ميرزا ملكم خان ناظم ناظم
نياي فـرح ديبـا، سـومين زن محمدرضـا شـاه      ( ميرزا محمود خان علاءالملك ديبابرادر بود، 

، ١٣١٤از شـد و انـدكي بعـد، در رجـب     وارد شير ١٣١٤الاول  او در جمادي. است) پهلوي
 شـاه  مظفرالـدين گردن زد و به اين دليل مورد تفقـد  را  ملا برفيبراي ايجاد رعب در مردم 

   ٧٣.قرار گرفت
كلانتـر  در مقـام   سرخيبدينسان، ملا شهباز . بود سرخيانتحبيب الدوله  ناظمديگر  تدبير

در فاجعـه  هاي ملا حسن و ملا حسين،  را، به نام تر شهباز دو برادر بزرگ. كوهمره منصوب شد
اين نخستين بار در دوران معاصر بود . در دروازه شيراز زنده گچ گرفته بودند» سرخي بگيرون«

كـوهمره  «طبق همان سنت ديـرين، نـام   . گرفتند ن كلانتري كوهمره را به دست ميكه سرخيا
   ٧٤.بدل شد» كوهمره سرخي«به » دودو

  
 . ٨٤بنگريد به همين كتاب، زيرنويس ص  . ٧١
، ١٣٥٦انتشـارات اشـراقي،   : تهـران ، ترجمـه حسـين نورصـادقي،    سفر نامه اوژن فلاندن به ايران . ٧٢

  .٢٧٣ ص
 . ٥١٨-٥١٧صص وقايع اتفاقيه،  . ٧٣
رخي  منطقه كوه.) ش ١٣١١(از زمان شروع فعاليت سازمان ثبت اسناد و املاك در فارس  . ٧٤ مره سـ

اين بخـش داراي حـدود هشـتاد    . فارس شناخته شد ٢٣به عنوان بخش ثبتي » كوهمره سياخ«با نام 
شـود و   هاي ثبتي اين بخش از پلاك يك، روستاي ماصرم، آغاز مي پلاك. پلاك اصلي ثبتي است

← 
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  فارس پيشتاز انقلاب مشروطه

، در شـش ماهـه پايـاني سـلطنت     السلطنه وضع فارس اين زمـان را  قهرمان ميرزا عين
     :رده استچنين توصيف كناصرالدين شاه و اوائل سلطنت مظفرالدين شاه، 

ن هم برادر يا. رت دارديح ها عقل. ردندك فارس مكحا الدوله را ناظم«
چ وقت يو در خارجه خدمت داشته، ه] بوده[رمختار يشه وزيهم. العلماء است   نظام

، زبان كيا تريد حرف بزند يا فرانسه باي. ومت اطلاع نداردكاز ح. ردهكومت نكح
ام ين ايدر ا يليخ. الدوله معزول نكرم است و كه حاكحالا . ستيبلد ن يفارس

التجارة تجار  مال. ردندكشهرها و دهات را غارت  قشقاييل يا. فارس شلوغ بود
رور تومان به اهل فارس و تجار ك يكند معادل يگو يم. هر چه بود بردند

   .بردند قشقاييل عرب و يرا ا متما. خسارت و ضرر وارد آمد
رد، مثلاً ك ينم يدگيار رسكش بود و ابداً به يالدوله هم تمام را مشغول ع نكر

رده قبل كها هم دفاع  ردند، آنكخته غارت يهود را ريمحلة  شب اهل شهر يك
ح باز سر شب تا به ص. نندكب ياركة تفنگ و سنگر نموده نگذاشتند ياز وقت ته
گر را مقتول و يو متصل همد] بود[ند لاهو بيتفنگ و ه يراز صدايدر شهر ش

ر مختار آلمان را يجمله شصت صندوق اموال و اسباب وز من. ردندك يغارت م
دست لباس  يكرمختار يه وزكن راه بردند يآمد ب يبوشهر به طهران مكه از راه 

هيچ نقطة ايران به قدر فارس اغتشاش . بردند و خوردند. ندكنداشت روز ورود بر
  ٧٥».به هم نرسانيد

  
← 

وران در د. رسـد  پس از دور زدن كليه روستاهاي پيرامون جبال كوهمره در دشت سياخ به پايان مي
، وي بلـوك سياخ به حفظ نام اين روستاهاي دشت رياست پدرم بر منطقه، به دليل علاقه كدخدايان 

برد ولي در مجموع كل منطقـه، از   را به كار مي» كوهمره سرخي و سياخ«گاه در مكاتبات عنوان 
، كـه ارتـش در قالـب    .ش ١٣٢٤از سـال  . شهرت داشت» كوهمره سرخي«جمله بلوك سياخ، به 

به سازماندهي عشـاير فـارس بـراي مقابلـه بـا فرقـه       » نيروي مقاومت ملّي«كيلات شبه نظامي تش
 ٣گـردان  » عشـاير كـوهمره سـرخي   «دمكرات آذربايجان و تهديدات احتمالي خارجي پرداخت، 

االله  نيروي مقاومت مليّ فارس بود و در آن كدخدايان سياخ و دارنگان، مانند مرحوم مشهدي زمـان 
و كربلايـي  ) كدخـداي بـاب ايـور   (و مشـهدي غلامحسـين پرهيزگـار    ) داي كدنجكدخ(عابدي 

. دانسـتند  اي جدا از كوهمره نمي غلامحسين خان سلطانفر، عضويت داشتند و خود را متعلق به منطقه
 .شهرت يافته است» سياخ دارنگون«امروزه، بلوك سياخ به 

: كوشش مسعود سالور و ايرج افشار، تهـران  بهالسلطنه،  روزنامه خاطرات عينقهرمان ميرزا سالور،  . ٧٥
← 
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 ،ناصـري سـلطنت  پس از فروپاشـي   ،فارسب آشوفرد خواندن  السلطنه در منحصربه عين
آغاز  همه جاي ايران آشوبدر  ناصرالدين شاهبا قتل درست است كه اين . نكرده استاغراق 

كه جمعـاً مردمـان نجيـب و طايفـه     «ه كبابيان، محلميانه سادات حتي در همدان كه  ؛شد
نزاع و گفتگو شهر  ، و آخوند ملا عبداالله بر سر توليت مدرسه بزرگ»باشند بزرگ همدان مي

جمعـي تلـف و   «اندكي پس از قتل ناصرالدين شاه، اين اختلاف بـه سـتيز كشـيد و    . بود
و صلح اجباري كار به جنگ داخلي در شهر و قشون كشي دولت » .دار شدند بسياري زخم

    . انجامدطرفين 
بعد از محاصره حكومت به . اما كردستان، اول شورش براي حاكم نمودند«

كه خيلي محل وثوق شيعه ] را[ها  اي شيعه ريخته دو نفر از محترمين آنخانه علم
همين . مردم هم جري شده، نظم و نسقي هم ميانه نيست... بودند تكه تكه نمودند

ديگر تمام ايران  به اين وتيره چندي... شايد باز فردا به هم زدند... حكايت همدان
ين قسم معتبر و مغرور نشده علما معتبر شده، در هيچ وقت ا. خواهند شوريد

     ٧٦».بودند
 ١٤كــه در  حــوادث مقدمــه انقــلاب مشــروطه اســتايــن  .پيشــگام بــودفــارس امــا 

هـاي   مقدمه آشفتگيانجاميد؛ و اين خود صدور فرمان مشروطه به . ق ١٣٢٤ يالثان يجماد
 صفهانيآقا نوراالله مجتهد ا. پهلوي تداوم يافتكه تا استقرار ديكتاتوري رضا شاه شد پسين 

پيشـگام بـودن   بر  ٧٧)محلاتي(زي براهيم مجتهد شيراحاج ميرزا ابه  اي در نامه) (

  
← 

 . ١٠٣٧، ص ٢، ج ١٣٧٦انتشارات اساطير، 
 . ١٠٦٥-١٠٦٣همان مأخذ، صص  . ٧٦
يخ ابراهيم مجتهد محلاتي شيرازي دومين پسر حاج شيخ ملا محمدعلي بن احمد محلاتي شيرازي ش . ٧٧

معـروف  » محلاتـي «اصل اين خاندان از محلات به شيراز مهاجرت كردند و به اين دليل بـه  . است
، از شاگردان ميرزاي شيرازي بـود و  .)ق ١٢٤٧متولد (شيخ محمدحسين محلاتي، برادر ارشد . شدند

در . به شيراز بازگشت و ملجاء بخشي از مردم شهر شد.) ق ١٢٩١(در زمان مهاجرت ميرزا به سامره 
، وقـايع اتفاقيـه  . (كردقيام تنباكو از فتواي ميرزاي شيرازي دال بر حرمت استعمال تنباكو حمايت 

محـض احتـرام آن   «فوت كـرد و  . ق ١٣٠٩رجب  ١٦گزارش غلامعلي خان نواب در  به) ٣٩١ص 
االله حـاج شـيخ جعفـر محلاتـي      آيـت ) ٣٩٨همان مأخذ، ص . (بازارهاي شيراز تعطيل شد» مرحوم

سر حاج ، پ.)ش ١٣٦٠متوفي (االله حاج شيخ بهاءالدين محلاتي  ، پدر مرحوم آيت.)ش ١٣١٨متوفي (
  .شيخ محمدحسين محلاتي است

← 
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    : داردتصريح  فارس در انقلاب مشروطه
مصدر غيرت و فتوت شدند و بر عامه اسلاميان معني اول كه  اهالي فارس«

ا مردم ه مردانگي و ثبات را خاطرنشان كردند و به واسطه تظلمات و پاداري آن
داري  پرستي و دين دارالخلافه به شور شورا افتادند و اين نور شريعت و تمدن و ملت

و معدلت و مساوات و اتفاق دولت و ملت و اتحاد كلمه آفاق را روشن كرد و بر اقطار 
مردم  ...ايران، كه ظلمات جهل بصاير و ابصار را پوشانده بود، مبرهن و آشكارا نموده

    ٧٨»...ني به يك زبان مجلس شوراي ملي خواستندعراقي و آذربايجا
مصادف و حوادث انقلاب مشروطه حكومت قاجار و زوال ضعف كلانتري ملا شهباز با 

، در عهـد ناصـري، از آن   كـوهمره  دست يافت كه كلانتران پيشيناو به اعتباري لذا شد و 
  . بهره بودند بي

  
قيم نظامي بريتانيـا در جنـوب ايـران    كه به جنگ اول جهاني و حضور مستها،  در اين سال

 طوايفبسياري از در يكسو، : بوداصلي سياسي و نظامي فارس عرصه تنازع دو نيروي انجاميد، 
از زمان حوادث مشروطه كه  ايلخان قشقايي ،الدوله رهبري اسماعيل خان صولت قشقايي بهايل 

الملـك   اقتدار خاندان قـوام مخالف جاي داشتند كه  و متحدان او ،معروف شدبه سردار عشاير 
و در . ها در ايـران بودنـد   و پس از ورود قشون انگليس مخالف حضور نظامي انگليسي شيرازي

  
← 

شـيخ ابـراهيم مجتهـد،    . ق ١٣١٦الثاني  س از فوت شيخ محمدحسين مجتهد محلاتي، در جماديپ
اسـتقبالي بـزرگ از او كردنـد و    » تمام علما و تجار و كسـبه «. برادر دوم، از كربلا به شيراز آمد

بوشهر، بـه   -دار، دو فرسنگي جاده شيرازقريب به ده هزار نفر از مردم شيراز، زن و مرد، تا چنارراه
شيخ ابـراهيم مجتهـد محلاتـي نيـز از     » .با احترام زياد ايشان را وارد شهر كردند«استقبال رفتند و 

اي بر نظـرات   رديه. در دوران حياتش از اعتبار فراوان برخوردار بود. شاگردان ميرزاي شيرازي بود
 ١٣٣٦صفر  ٢٤در . نگاشته است) دان ابراهيمي كرماننياي خان(حاج محمدكريم خان كرماني قاجار 

و حـاج ميـرزا   ) پدر مرحوم صدرالدين محلاتـي (آقا ميرزا ابوالفضل مجتهد محلاتي . فوت كرد. ق
پسران آقا شيخ ابـراهيم مجتهـد   ) پدر مرحوم ضياءالدين محلاتي(الدين محمد مجتهد محلاتي  جمال

، از تبار شـيخ مـلا محمـدعلي محلاتـي شـيرازي، بسـيار       امروزه، خاندان محلاتي شيراز. اند محلاتي
 . پرشمارند

انتشـارات  : سعيدي سيرجاني، تهران اكبـر  علياهتمام  به، ايرانيان تاريخ بيداري، كرماني الاسلام اظمن . ٧٨
 .١٠ص ، دوم، بخش ١٣٥٧بنياد فرهنگ ايران، 
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الملك، و خوانين و طوايف تحت امر ايشان، كه به عنوان پايگاه اصلي  سوي ديگر، خاندان قوام
 -انگليسـي  ضـد ايـن جبهـه عشـايري    . شـدند  استعمار بريتانيا در جنوب ايران شناخته مـي 

از حمايت سيد عبدالحسين لاري، مجتهد سرشناس و رهبر مبـارزات  الملك،  خاندان قوام ضد
  . جنوب ايران، برخوردار بوداستعماري  ضد

  مجتهد لاريانقلاب مشروطيت و جهاد 

 ١٥/ ١٣٤٢شــوال  ٤ ، متــوفي.ق ١٢٦٥متولــد ( حــاج ســيد عبدالحســين مجتهــد لاري
و زاده  الاصـل  سـيد عبـداالله، دزفـولي   پسر ، اللهي ان آيتخاندنياي ، ).ش ١٣٠٣ارديبهشت 

آخونـد   ماننـد و ساير علماي عتبـات،   ميرزاي شيرازيرا در محضر  شتحصيلات. نجف بود
در بيسـت و   .به پايان بـرد ، )فاضل ايرواني( آخوند ملا محمد ايروانيو  حسينقلي همداني ملا

و شـاگردان خـاص   برجسـته  يهـان  فق درجه اجتهاد نائل آمد و در زمرهسه سالگي به اخذ 
، بـه درخواسـت مـردم لارسـتان و بـه امـر ميـرزا بـه         .ق ١٣٠٩در سال . جاي گرفتميرزا 

اقدامات او اخراج نخستين از ابتدا به مسائل سياسي توجه ويژه داشت و از . لارستان رفت
  . از فارس بودطور عمده انگليسي،  ونرهاي پروتستان، بهميسي

محمـدكاظم  آخونـد مـلا   (مراجع ثـلاث  امين و  الاختيار تام نماينده نوانبه عمجتهد لاري، 
نقشي بزرگ در ) شيخ محمد حسين خليلي تهرانيحاج شيخ عبداالله مازندراني، حاج خراساني، 

پيوند نزديك با آخوند خراساني، رهبر انقلاب مشروطه، بـه مجتهـد    .انقلاب مشروطه ايفا كرد
مجتهـد  قشون تحـت فرمـان   . ق ١٣٢٦الاسلام در ذيحجه  ظمنا. داد ميلاري جايگاهي ويژه 

، به دليل برخـورداري از ايـن قشـون،    مجتهد لاري ٧٩.را بيست هزار نفر ذكر كرده استلاري 
برتر از سـپهدار تنكـابني و سـردار    حتي يكي از سرداران طراز اول نظامي انقلاب مشروطيت، 

هـا هـزار    در ميان دهرا و نفوذ كلام مجتهد لاري بايد اعتبار علاوه بر اين، . بوداسعد بختياري، 
  . كرد بدل مينظير  كمكه او را به قدرتي  مد نظر داشت نفر عشاير مسلح جنوب ايران نيز

 رغـم  بـه كسروي، حد بزرگ است كه  جايگاه مجتهد لاري در انقلاب مشروطه تا بدان
مشـروطه ذكـر   طراز اول ان را در رديف رهبر اواش درباره علما، نام  برخي نظرات مغرضانه

  : است كرده
  

كه از شادروانان آخوند خراساني و حاج شيخ  كاردانيو  غيرتمنديبا آن «

  
 . ٢٧٨همان مأخذ، ص  . ٧٩
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پديدار شده و با آن  حاج سيد عبدالحسين لاريمازندراني و طباطبائي و بهبهاني و 
    ٨٠»...الاسلام نمودار گرديده بودمردانگي و بزرگواري كه از 

هـاي كنـوني بوشـهر و     بر لارستان و فارس آن زمان، كه شامل استاناين اقتدار، علاوه 
. ق ١٣٢٧الاول  ربيع ٣در . گرفت در برميو حتي كرمان را نيز  بندر عباسبود، كهگيلويه نيز 

     :كردندمراجع ثلات ارسال براي مجاهدان بندر عباس تلگراف زير را 
   االله خراساني آيتحضرت نجف، «

حاجي سيد عبدالحسين لاري،  ٨١الاسلام الامر حجت حسب از بركات امام زمان،
تمام دواير دولتي متصرف، به قونسلات خارجه اعلام داديم كه انجمن ولايتي 

  
 . ٣١٢، ص ١٣٧٩صداي معاصر، : ن، تهراتاريخ هيجده ساله آذربايجاناحمد كسروي،  . ٨٠
ترين عناوين علما به شمار  چون امروز نبود و از شامخ» الاسلام حجت«ر آن زمان، كاربرد عنوان د . ٨١

مجتهد بزرگ اصـفهان   ،.)ق ١٢٦٠الثاني  ربيع ٢متوفي (حاج سيد محمدباقر موسوي شفتي . رفت مي
آغاسي، صـدراعظم محمـد شـاه، بـه      شاه و محمد شاه، كه با لشكركشي حاج ميرزادر عهد فتحعلي 

اش  نشـين  نفـر، منـزوي و خانـه    ٦٠٠ها نفر از مردم اين شهر، گويا و كشتار ده.) ق ١٢٥٥(اصفهان 
د بزرگ اسلام در سده نوزدهم ميرزا محمدحسن شيرازي، مجد. لقب داشت» الاسلام حجت«كردند، 
در استفتاء معـروف تحـريم   . شتلقب دا» الاسلام حجت«، نيز .)ق ١٣١٢شعبان  ٢٤متوفي (ميلادي 

االله  الاسـلاما متـع  «: استعمال قليان، در جريان قيام تنباكو، ميرزاي شيرازي چنين خطاب شـده 
حتي در اوائل انقلاب مشروطه نيز مراجع تقليـد بـزرگ عصـر، آخونـد     » ...ن بطول بقائكميالمسلم

االله  آيـت «گذشـته، لقـب    در. شـدند  خطـاب مـي  » الاسـلام  حجـت «خراساني و ديگران، با عنوان 
  .بود.) ق ٧٢٦متوفي (لقب علامه حلي » العالمين في

براي مراجع تقليد از اواخـر  » العظمي االله آيت«براي اطلاق به مجتهدان بزرگ و » االله آيت«عنوان 
را ي شـيرازي  ميـرزا خـود  الاسلام در زمان نگارش كتـاب   ناظم. تدريج رايج شد انقلاب مشروطه به

همـه جـا   خوانده ولي در متن مكاتبات منـدرج در كتـابش، متعلـق بـه زمـان ميـرزا،        »االله آيت«
معروف شد و در » االله آيت«بنابراين، ميرزا در دوران مشروطه به . است به كار رفته» الاسلام حجت«

تنها .) ق ١٣٢٤(زمان مهاجرت علما به قم  هاي در تلگراف. رفت زمان حياتش اين عنوان به كار نمي
از اكبر مجتهد قمي، از علما و زهاد آن زمان، در تلگرافي از اصـفهان   مورد، آخوند ملا عليدر يك 

همـان   الاسـلام،  ناظم( .كردهياد  »ظله االله آقاي نجفي دام حضرت آيت«نجفي اصفهاني با عنوان  آقا
اين تلگراف شاذ است و عنوان فوق براي ابراز اردات خـاص بـه آقـا    ) ٥٥٠ ص ،بخش اولمأخذ، 

خوانـده   »الاسـلام  حجـت «ساير علماي بزرگ، و حتي مراجع ثـلاث، همچنـان   . نجفي به كار رفته
بـراي  » االله آيـت «تدريج عنوان  ، ديديم به١٣٢٧الاول  كه در تلگراف فوق، مورخ ربيع چنان. شدند مي

 . آخوند خراساني و ساير مراجع تقليد كاربرد يافت
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ضامن جان و مال رعاياي خارجه است، مستحفظ از هر جهت به نهايت آرامي 
    ٨٢».عموم ملت بندرعباس موجود، امضاء

نـام خطـه    سـته و فـداكار و خـوش   هـاي برج  مجتهد لاري از حمايت برخي شخصيت
 ٨٣نوايگـاني حاج شيخ زكريا انصـاري   ايشان در سلك علمانامدارترين . جنوب برخوردار بود

طـي  بود كه، به دليل مجاهـداتش، از سـوي آخونـد خراسـاني     .) ق ١٣٣١-١٢٧٩( دارابي
» منصيرالاسـلا «بـه  اي مكتوب، كه به همراه يك انگشتر فيروزه ارسال شـده بـود،    نامه اجازه

. رفـت  شـمار مـي   بـازوي نظـامي مجتهـد لاري بـه     شيخ زكريا نصيرالاسـلام  ٨٤.ملقب شد
سـيد لاري كاغـذي   «: نويسـد  مـي . ق ١٣٢٧الاول  جمـادي  ٢٦الاسلام در ذيل وقـايع   ناظم

كشـته  كه  ايننوشته است به شيخ زكريا و او را تشويق كرده بود به اقدام در ترويج اسلام و 
پـس از فـتح   مجتهـد لاري   ٨٥».است كه نبايد از آن رو گردانيـد  شدن در راه دين سعادتي

در  ٨٧.كـرده بـود   شهر كرمـان فتح مأمور نصيرالاسلام را  ١٣٢٧اواخر صفر در  ٨٦بندر بوشهر
    : شود الاول چنين گزارش مي اواخر ربيع

لاري، كرمان را الاسلام  حجت از طرف ،جناب حاجي شيخ زكريا -كرمان«
ا فعحاكم است .م شوريدندكبه حا. اهل شهر سخت شد محاصره نموده و آذوقة

السلطنه و بشير خاقان  عدل. السلطنه را به حكومت معين كردند نظام. داد
    ٨٨».ها نيز استعفا نمودند ها شوريدند، آن اهالي بر آن. تعيين شدند الحكو نيابت

توطئـه  با  .ق ١٣٣١به دليل اين مجاهدات، سرانجام شيخ زكريا نصيرالاسلام در رجب 
  . به شهادت رسيد سران فرقه بهائي

  
 . ٣٩٥، ص ٢الاسلام، همان مأخذ، بخش  ناظم . ٨٢
 . داراب) سركوه(روستايي در بلوك كوهستان  . ٨٣
 . ٦٦٨، ص ٥، ج سرايان فارس دانشمندان و سخنزاده آدميت،  ركن . ٨٤
 .٤٤١، ص ٢بخش  الاسلام، همان مأخذ، ناظم . ٨٥
الاسلام لاري در پنج روز قبل با لشكر ملّي با فتح و فيـروزي وارد بنـدر بوشـهر     حضرت حجت« . ٨٦

و و ساير جزاير و بنادر فارس تماماً به تصـرف حضـرت سـيد    گرديده و بندر عباس و لنگه و نخيل
، ٢الاسلام، همان مأخذ، بخش  ناظم(» .لاري درآمده، عموم اتباع دولت از حاكم و اجزاء فرار كردند

 ) ٣٤٧ص 
 . ٣٣٧همان مأخذ، ص  . ٨٧
 . ٣٧٩همان مأخذ، ص  . ٨٨
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پيشگان  ستمنصيرالاسلام با گروهي از تفنگچيان مجاهد در راه تعقيب و تنكيل «
ريز جمعيت و نفوذي داشتند، بيش از پيش  ، كه در شهر نيبهائيفرقه و آزرم  بي

كه  ميني انتهاز فرصت بودند تا او را از ميان بردارند و هپهم در  ها آنو . كوشيد
كه يوسف و جعفرقلي نام  ،دست آوردند دو نفر از تفنگچيان او را فرصت به

وسيله تطميع و تحميق وادار به قتل او كردند، و در ماه رجب سال هزار  به ،داشتند
هنگام خروج از گرمابة  ،پس از فراغت از غسل روز جمعه ،و سيصد و سي و يك

وسيله  واي سركوه داراب است، بههاي خوش آب و ه كه از دهستان ٨٩،لاي گردو
 .و در آن وقت پنجاه و دو سال داشت .شليك سه تير تفنگ شهيدش كردند
وصيت و بردن نام قاتلان خود به   و انهاء  ساعتي چند زنده بود و پس از املاء

بردند و ] نوايگان[اش را از لاي گردو به نودايجان  جنازه .رحمت ايزدي پيوست
اري به خاكش سپردند و مزارش كه داراي گنبدي است در مقبره مشايخ انص

    ٩٠».باشد رحمت حق بر روان او باد تاكنون باقي و مورد توجه اهالي محل مي
  . اند داراب بازماندگان شيخ زكريا نصيرالاسلام خاندان انصاري

  
 حاجي غلامحسين خان يكي ديگر از بازوان مقتدر نظامي مجتهد لاري در خطه لارستان

    .است خاندان رامشيو نياي ، حاكم وراوي، »حاجي خان«به معروف 
اكبر مردي مدير و مدبر و باتقوا و  حاجي غلامحسين خان پسر قائد علي«

سياستمداري برجسته بود و چه از نظر اقتصادي و چه از نظر ايماني و چه از نظر 
بود و [مرفه العاده بود كه در زمان او منطقه وراوي با امنيت كامل و  حكومتي فوق

... سيطره حكومتي خود را تا لار رسانيد و مورد توجه روحانيت معظم منطقه] او
بود مخصوصاً مرحوم سيد عبدالحسين مجتهد لاري به نامبرده عنايت داشته و از 

به عهده ] را[اكبر، رسماً حكومت منطقه  قمري، بعد از مرحوم قائد علي ١٢٩٩سال 
     ٩١».حد اعلاي اعتلا و سربلندي و افتخار رسانيد به] را[گرفت و مردم و طايفه 

خانـدان  مركـب از  در دوران اقتدار مجتهد لاري، عوامل استعمار بريتانيا در جنوب ايـران،  

  
 . داراب) سركوه(روستايي در بلوك كوهستان  . ٨٩
 . ٦٦٩-٦٦٨، صص ٥، ج سرايان فارس سخن دانشمندان وزاده آدميت،  ركن . ٩٠
شرح مختصري راجع به طايفـه قائـد محمـدباقري    «هاي مرحوم غلامحسين خان رامشي،  يادداشت . ٩١

 )نسخه خطي( »منطقه وراوي
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از سران فرقه بهايي و گرداننده سازمان اين فرقه در جنوب الملك شيرازي و موقرالدوله،  قوام
بيـت  سـابق  از گردانندگان خرقاني، مجتهد  و كنسول انگليس در بوشهر، و سيد اسداهللايران 

بنـدر  كه اينـك در  در نجف بريتانيا اطلاعاتي هاي مخفي  شبكهنفوذي مأمور آخوند خراساني و 
  . درنيايدمجتهد لاري شهر شيراز به تصرف بوشهر مستقر بود، تلاش فراوان كردند تا 

  گري در فارس مجتهد لاري و بهائي

خويشـان  ( ٩٢خانـدان افنـان  از اعضـاي  .) ق ١٣٣٩ -١٢٨٢( خان موقرالدوله محمد علي
زا نوشـته ميـر   بـه  .و از رهبران طراز اول بهائيـت بـود  ) ، بنيانگذار فرقه بابيهمحمد باب علي

بود محمدعلي  حاجخان موقرالدوله پسر  محمد بهائي، علياسداالله فاضل مازندراني، مورخ 
فيضي، مورخ ديگر بهـائي، در تـاريخ    ٩٣.بود» كارگزار محب«، ميرزا عبداالله حاجعمويش، و 

حاج ميرزا ابوالقاسـم  فاطمه سلطان بيگم، دختر خاندان افنان، موقرالدوله را حاصل وصلت 
بـن حـاج عبـاس بـن     ر بوشهري آقا محمدحسن تاجنام  با تاجري بوشهري، به، اي سقاخانه

نيـز  جر شـيرازي  ميرزا محمد حسن تاپدر موقرالدوله به  ٩٤.كند حاج عبدالرسول، معرفي مي
  ٩٥.محسوب كرده است» افنان«معروف بود كه بهاء او را از 

اسـت؛ در   ،محمـد بـاب   زن علـي خديجه بيگم، برادر اي  اين ميرزا ابوالقاسم سقاخانه
، در جـوار مرقـد مطهـر آن    )ع( حضـرت شـاهچراغ  حـرم  در فوت كـرد و  . ق ١٣٠٥سال 

  
ها، نامي است كه ميرزا حسينعلي بهاءاالله وضع كـرد و بهائيـان بـه اعقـاب      فنان، به معناي شاخها . ٩٢

ها از  باب با خديجه بيگم دخترعموي مادرش ازدواج كرد و افنان. كنند خاندان مادري باب اطلاق مي
» اغصـان «و بـه خويشـان بهـاء    » افنـان «در واژگان بهائي به خويشان بـاب  . اند نسل اين خانواده

. شد، بـا اعضـاي خانـدان افنـان بـود      ناميده مي» االله بيت«توليت خانه باب در شيراز، كه . گويند مي
افندي، با يكي از اعضاي خاندان افنان، ميرزا هادي شيرازي، ازدواج كـرد   ضيائيه خانم، دختر عباس

دسـتور عبـاس افنـدي نـام      شوقي بـه . حاصل اين وصلت است  و شوقي افندي، رهبر بعدي بهائيان،
 .تغيير داد» رباني«به » افنان«خانوادگي خود را از 

، ٨بـديع، ج   ١٣١مطبوعـات امـري،   ، مؤسسه ملّي تاريخ ظهورالحقميرزا اسداالله فاضل مازندراني،  . ٩٣
 . ٥٧٤قسمت اول، ص 

بـديع،   ١٢٧طبوعـات امـري،   ، مؤسسـه ملّـي م  كتاب خاندان افنان سدره رحمانمحمدعلي فيضي،  . ٩٤
 . ٢٦٢ ص

  :پديا، دانشنامه بهائي ، بهائي»حسن باليوزي« . ٩٥
http://www.bahaipedia.com/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C 
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و همان است كه فسايي معروف بود  ميرزا ابوالقاسم تاجر شيرازياو به . دفن شدحضرت، 
چنـين معرفـي   در ذيل محله ميدان شاه شـيراز،   باب،محمد  خاندان زن عليخاندانش را، 

    :كرده است
سلاله السادات، فدوه اصحاب، عمده : اعيان و اشراف اين محله است] از[و «

اعيان، حاجي ميرزا ابوالقاسم تاجر شيرازي، خلف غفران مآب حاجي ميرزا علي 
عمل تجارت متولد گشته،  ١٢٢٦در سال ]. محمد باب پدر زن علي[اجر شيرازي ت

و مدتي امور  در هر جائي عاملي براي تجارت فرستاداختيار نمود و ] را[ اجدادي
و او را چهار نفر . تجارتي را به اولاد خود واگذاشته و در خانه عافيت نشسته است

ميرزا و  ميرزا ابوالحسنو  حسين آقا سيداصالت و نجابت اكتناهان : پسر است
اند به درستكاري و درستگويي  كه در عنفوان جواني با آن. ميرزا ابراهيمو  محمود

     ٩٦».اند مايه رواج تجارت ترياك ايران به جانب ممالك چين شدهمشهور گشته، 
 خاندان نواب: شـويم  با دو خاندان نامدار ديگر آشنا مي محله ميدان شاه شيرازدر همين 

، كارگزاران طراز اول استعمار بريتانيا در الملك خاندان قوامكه، چون  ٩٧)نواب شيرازي( هندي

  
 . ١١٣٢، ص ٢، ج فارسنامه ناصريفسايي،  . ٩٦
هاي متنفذ دو  معروف شدند، مانند برخي خاندان» نواب شيرازي«اندان نواب هندي، كه بعدها به خ . ٩٧

هـاي زرسـالار يهـودي در     سازمان اطلاعاتي حكومت هند بريتانيا يا كانونسده اخير، كه به دست 
ايران غرس شدند، مهاجرند و براي توجيه اصالت و مهـاجرت خـود تبارنامـه و تاريخچـه زيبـايي      

ها قابل اعتماد نيست حتي اگر افرادي موجه و عـالم، چـون    ها و تاريخچه گونه تبارنامه اين. اند ساخته
هـاي جعلـي،    كار همايي همين بود و بر اين تبارنامه. ي، بر آن صحه گذارده باشندالدين هماي جلال

، »خانـدان فروغـي  «الدين همايي،  جلال: بنگريد به. (زد مانند تبارنامه خاندان فروغي، مهر تأييد مي
علاوه، پيشينه خانوادگي خود همايي نياز بـه تأمـل    به) ٣٦٥-٣٦١، صص ١٣٣٢، آذر ٦٦، شماره يغما

، از دراويش پيرو ميرزا ابوالقاسم سـكوت،  »هماي شيرازي«نياي او، رضاقلي خان متخلص به . رددا
، ص ٥، ج سـرايان فـارس   دانشمندان و سخنزاده آدميت،  ركن. (، بود»ميرزاي سكوت«معروف به 

» ميرزاي سكوت«بسياري از پيروان و مروجان . اين جرياني مشكوك در تصوف جديد است) ٨٥٣
» يهودي مخفـي «مشهد بودند كه منابع رسمي يهودي هنوز ايشان را به عنوان   ديدالاسلاميهوديان ج
فصـلنامه  ، »گـري در ايـران   جستارهايي از تاريخ بهائي«عبداالله شهبازي، : بنگريد به. كنند مطرح مي

  : نشر اينترنتي در اين آدرس. ٢٢، ص ١٣٨٢، پائيز ٢٧، سال هفتم، شماره تاريخ معاصر ايران
http://www.shahbazi.org/pages/bahaism2.htm 

كـه، ادعـاي    اجمالاً اين. نگاري مستقلي نوشت رباره خاندان نواب، به دليل اهميت آن، بايد تكد
← 
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← 

طهماسب صفوي بـود   نام محمدرضا خان مازندراني از سرداران شاه شان فردي به ها كه گويا نياي آن
با همايون، پادشاه تيموري هند، به هندوستان رفت و همايون حكومت مچلي بندر . ق ٩٥٢و در سال 

؛ اسـماعيل رائـين،   ١١١٣، ص ٢، ج فارسـنامه ناصـري  فسـايي،  (را به او و اولادش واگـذار كـرد   
. اي بيش نيست قصه) ٣١٠، ص ١٣٦٢جاويدان، چاپ هشتم، : ، تهرانبگيران انگليس در ايران حقوق

هـا آن را ماسـولي    و انگليسي» شهر ماهي«مچلي بندر، كه در اصل ماچلي پاتنام نام داشت به معني 
اين بندر از سده شـانزدهم مـيلادي   . خوانند، در نزديكي مدرس واقع است مي (Masulipatam)پاتام 

بـود كـه كمپـاني هنـد     يكي از بنادر مهم جنوبي هند بود و به همين دليل يكي از نخستين بنادري 
دفتر خود را، همزمان با ايران، در آن گشود و نخسـتين مركـز فعاليـت     ١٦٠٩شرقي هلند در سال 

، يـك سـال پـيش از اسـتقرار در بنـدر      ١٦١١كمپاني هند شرقي انگليس در شبه قاره هند در سال 
توانستند  شاه نميخاندان جعلي محمدرضا خان مازندراني در دوران همايون . سورت، در آن ايجاد شد

، ١٦٨٧شاهي قـرار داشـت و در سـال     نواب مچلي بندر باشند زيرا اين بندر در قلمرو سلاطين قطب
سال پس از مهاجرت ادعايي محمدرضا خان مازنـدراني بـه هنـد، اورنـگ زيـب آن را       ١٤٢يعني 

را كـه   اي نفره هزار ١٢نام بزرگان سپاه   االله مبارك در اكبرنامه شيخ فضل. ضميمه دولت خود كرد
كوشـش غلامرضـا    ، بـه اكبرنامـه . (شاه طهماسب به كمك همايون شاه فرستاد درج كـرده اسـت  

در اين فهرست نامي ) ٣٢٥ -٣٢٤، صص ١٣٨٥انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، : طباطبايي مجد، تهران
نـي در  هاي سرشـناس ايرا  اعضاي خاندان. از محمدرضاخان مازندراني و هيچ مازندراني ديگر نيست

يك نمونه، . هويت و مشكوك نيستند هند حضور داشته و دارند ولي هيچ يك مانند خاندان نواب بي
در جريان تهاجم قجرها به خاندان نادري در زمان فتحعلي شـاه،  . بازماندگان خاندان نادر شاه افشارند

ا و جعفر ميرزا، از مشهد اسماعيل ميرزا، نوه شاهرخ شاه افشار، به اتفاق دو پسرعمويش، اسداالله ميرز
اسداالله . سر جان ملكم آنان را در پناه خود گرفت و در حيدرآباد دكن مستقر كرد. به هند گريخت

نوشـته سـيد    بـه » .صاجب تيول و مواجب عمده شد«ميرزا با خاندان نظام حيدرآباد وصلت كرد و 
 ـ«محمدعلي ايراني،  ه انگلـيس و دولـت عليـه    از آن وقت شاهزادگان نادري دكن نزد دولت فخيم

شاهزاده بهبودعلي ميرزا نادري رياست اين خانـدان را در  . م١٩١٤در سال » .ندا نظاميه معزز و محترم
: ، ترجمه سيد محمـدعلي ايرانـي، دكـن   كتاب نادر شاهسر مارتيمر ديوراند، . (دكن به دست داشت

  )، ص يا.م١٩١٤./ ق١٣٣٢
نـام جعفرعلـي خـان،     آنجا واقعي است كه فـردي بـه  خاندان نواب در شيراز از » غرس«روايت 

قشون انگليس در هند، چندي در كربلا ساكن شد، ميرزا حسنعلي طبيب شيرازي، » منصب صاحب«
دوست و همدم كريم خان زند، را كه براي زيارت با خانواده به كربلا رفتـه   ،پسر حاج آقاسي بيگ

اي موهومش به هند را براي او گفـت، دختـر   بود فريفت، لابد قصه اصالت خاندانش و مهاجرت ني
ها به شيراز آمد و در محله ميدان شاه، در جوار تكيه حـاجي   دل را به زني گرفت، با آن طبيب ساده

مواجـب  » دولـت بهيـه انگلـيس   «تومـان از   ٣٦٠نوشته فسايي، وي ماهيانـه   به. آقاسي، متوطن شد
← 
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هـاي   نماينده سرشناس كمپـاني  ٩٩،خاندان فروغيكه، چون  ٩٨،خاندان نمازيايران بودند؛ و 
  . وطني يهودي ترياك در ايران جهان

  
← 

حاصل . در شيراز درگذشت. م ١٨١٨./ ق ١٢٣٤او در سال . كرد گذران مي» احترام«گرفت و به  مي
نام ميرزا محمدعلي خان كه در بيست سالگي نماينده دولت انگلـيس در   اين وصلت پسري است به

هـا   يكـي از آن . او پنج پسر بر جا گذاشت و بدينسان خانداني پرشـمار شـاخه گسـترد   . شيراز شد
هاي پنهان حكومت هند  مسئول شبكهحسينقلي خان نواب است كه دوست صميمي اردشير ريپورتر، 

زاده بـه   سـيد حسـن تقـي   . و صعود سلطنت پهلـوي، بـود   ١٢٩٩بريتانيا در ايران و طرّاح كودتاي 
زاده پرورش يافته حسينقلي  به گفته فريدون آدميت، تقي. حسينقلي خان نواب ارادت فراوان داشت

 ١٧مصاحبه من با آدميت، . (ته بودخان نواب بود و برخي خصوصيات منفي اخلاقي را از او فراگرف
اي بودند كه، پس از فتح تهران و خلع محمـدعلي   زاده، هر دو، عضو كميته نواب و تقي) ١٣٧٤دي 

محمود . االله نوري را به شهادت رسانيد شاه، زمام امور ايران را به دست گرفت و بلافاصله شيخ فضل
اش بعد از اين وصـلت   وشته مهدي بامداد، ترقين جم با خواهر حسينقلي خان نواب ازدواج كرد و، به

) شوهر اول شمس پهلـوي (است كه داماد رضا شاه ) ارتشبد بعدي(فرزند اين دو، فريدون جم . بود
. ميرزا احمد وقار شيرازي، پسر ميرزا محمدشفيع وصال شيرازي، نيز داماد خانـدان نـواب بـود   . شد

ي طريقـت ميـرزا  شوند، از مروجين  ختلف شناخته ميگسترده وصال شيرازي، كه با اسامي م  خاندان
) ١٣٣٥، خاندان وصال شـيرازي ماهيار نوابي، : براي آشنايي با اين خاندان بنگريد به. (بودند سكوت

زماني كه وقار به دنيا آمد، پدرش، وصال شيرازي، او را نزد ميـرزاي سـكوت بـرد و ميـرزا او را     
. نزد آقاخان محلاتي، بودظاهراً مدتي در هند، مود حكيم به همراه برادرش محسپس . ناميد» احمد«

نوشـته   بـه . پس از بازگشت به ايران، در چهل سالگي، با دختر حسينعلي خـان نـواب ازدواج كـرد   
زاده آدميـت،   ركـن . (بـود » سلك پيروان ميرزاي سكوت«در » مانند پدر«زاده آدميت، وقار  كنر

صلت با خانـدان نـواب   خاندان حكمت از طريق و) ٨٢٤، ص ٥، ج سرايان فارس دانشمندان و سخن
 . خويشاوند است

 . ١١٣٣-١١٣٢صص ، ٢، ج فارسنامه ناصريفسايي،  . ٩٨
راي آشنايي با تجارت جهاني ترياك و كمپاني ساسـون و نقـش ميـرزا محمـد مهـدي اربـاب       ب . ٩٩

 ـ  : د بـه اصفهاني، نياي خاندان فروغي، و ميرزا حسين خان سپهسالار در كشت ترياك ايـران بنگري
، كتـاب  ]مجموعه مقالات[ مطالعات سياسي، »ها، سپهسالار و ترياك ايران ساسون«عبداالله شهبازي، 

پژوهش من در زمينه تجارت جهاني ترياك سده نوزدهم و تـأثير آن  . ١٣٩-١٢٥، صص ١٣٧٠اول، 
لذا، هنـوز مقالـه   . ام متأسفانه، از تدوين نهايي و انتشار ادامه پژوهشم باز مانده. بر ايران مفصل است

ايـن مقالـه در   . ترين مأخذ براي شناخت كمپاني ساسون و يهوديان بغدادي اسـت  فوق تنها و جامع
 : وبگاهم قابل دستيابي است

http://www.shahbazi.org/pages/Sassoon.htm 
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 وطـن  مافيـاي جهـان  لال دواسـطه و  ترياك ايران بودنـد و  بزرگ خاندان افنان نيز تجار 
ر ديويـد      ساسونيهودي ويژه كمپاني  به سده نوزدهم ميلادي؛ترياك تجارت  بـه رهبـري سـ

به رهبـري   بمبئي) زرتشتي(كه در مشاركت با تجار بزرگ پارسي  ١٠٠)١٨٦٤-١٧٩٣(ساسون 
صار انحدر ايران آغاز كردند، را كشت ترياك  ١٠١)١٨٥٩-١٧٨٣( بهاي جي جيسر جمشيدجي 

هـاي فروغـي    را، ماننـد اعضـاي خـانواده   درتمندانه به دست گرفتند، و كارگزاران خود آن را ق
تبـار،   يهـودي (و مهـدوي  ) التجـار بوشـهري   حاج معينفرزندان (و بوشهري  ١٠٢)تبار يهودي(

  
ق پـدر از  ياز طر ،نوزدهم سدهشرق در  يو تجار يمال يهودي يرهبران امپراتور ،خاندان ساسون . ١٠٠

بودند و بـه  ) گبُاي(ه بق مادر از خاندان قُيو از طر، رهبر يهوديان بغداد، خ صالح بن ساسونينسل ش
او بعدها در . داوود بن ساسون پسر شيخ صالح است. دانستند يم »يشاهزاده داوود«ل خود را ين دليا

 ـهـا اسـت    ساسـون  يانگـذار امپراتـور  يد ساسون بنيويد. ون معروف شدد ساسيويس به ديانگل ه ك
ان يهودياز داوود حي نيز . آن بودند ياصل ياكره شري، عزرا و غ)يخدور( يدوركقبه،  يها خاندان

، و ازقـل قبـه، دامـاد سـر     يقبه، داماد داوود ح يدر سده نوزدهم، موس. بود بمبئيمهاجر به  يبغداد
 .بودند بمبئي يهوديبرجسته  يها چهرهآلبرت ساسون، از 

در دو سـده  ) زرتشتي هنـد (» پارسي«ترين شخصيت  به عنوان مهم بهاي جي سر جمشيدجي جي . ١٠١
و ) ١٨٤٢(گـري   نام او به عنوان اولين هندي كه از دربار بريتانيا نشان شـواليه . شود اخير شناخته مي

علت اعطـاي مقـام بـارونتي بـه     . ده استدريافت كرد در تاريخ به ثبت رسي) ١٨٥٧(مقام بارونتي 
مجسمه . ، بود»موتيني«هندوستان، معروف به  ١٨٥٧جمشيدجي نقش او در سركوب انقلاب بزرگ 

در زمان سر جمشـيدجي بـود كـه يهوديـان     . وي در يكي از ميادين اصلي شهر بمبئي نصب است
بوشهر بـه بمبئـي مهـاجرت     بغدادي، به رهبري ديويد ساسون، از بغداد به بوشهر و پس از مدتي از

پســران جمشــيدجي . كردنـد و بدينســان اتحــاد پارســيان و يهوديــان وارد مرحلـه جديــدي شــد  
بـه همـراه   ) بارونت سوم -بهاي جي بارونت دوم و سر جمشيدجي جي -بهاي جي سرجمشيدجي جي(

اعضاي خانـدان  و لرد ناتانيل روچيلد و تعدادي از ) پسر ديويد ساسون(ساسون ) عبداالله(سر آلبرت 
در اين زمان بود كه با . گلداسميد از دوستان شخصي ادوارد هفتم، از زمان ولايتعهدي ادوارد، بودند

شاه به انگلستان صورت گرفت و نفوذ سـرمايه   تمهيدات ميرزا حسين خان سپهسالار سفر ناصرالدين
 .يهودي در ايران اوج گرفت -و سياست و فرهنگ پارسي

پردازم و تنها  به ذكر مستندات نمي. اندان فروغي در منابع گوناگون درج شدهتبار بودن خ يهودي . ١٠٢
ماسـون  ) ذكاءالملك(ي، كه مانند محمدعلي فروغي نالممالك فراها اديب: كنم به دو مورد اكتفا مي

جهـودزاده بـي   : بلندپايه و عضو لژ بيداري ايران بود، درباره ذكاءالملك فروغي چنين سروده است
الشعراي بهـار در شـروع    ملك. روغش دان، كه هم به مغز زكامست و هم به ملك ذكاءنور و بي ف

كند ايـن جهـود    شاها كنم از خبث فروغي خبرت، خون مي: سلطنت محمدرضا پهلوي چنين سرود
← 
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   .بركشيدندايران فرهنگ اقتصاد و سياست و در ، و نواب و نمازي ١٠٣)الضرب حاج امينفرزندان 
سه فاطمه بيگم . بود سيد محمدحسين شيرازياطمه بيگم دختر محمد باب، ف مادر علي
معـروف  » خال اكبر«بهائيان به كه در ميان  حاج ميرزا سيد محمد تاجر شيرازي: برادر داشت

 حاج ميرزا سيد حسنعلي، و »خال اعظم«معروف به  حاج ميرزا سيد علي تاجر شيرازياست، 
سال در بوشـهر در  پنج به مدت ده سالگي هيجباب از  محمد علي ١٠٤.»خال اصغر«معروف به 

، محمـد زن سيد  .مشغول بودبه تجارت ترياك تجارتخانه ميرزا سيد محمد و ميرزا سيد علي 
بـي   نام حاجيه بي ، به.)ق ١٢٩٣متوفي ( »خال اكبر«محمد باب معروف به  عليدايي ارشد 

لحسـين تـاجر   حـاج عبدا و  )نيـاي خانـدان خليلـي   (حاج محمدخليل ، خواهر صاحب فاطمه
حـاج  مـثلاً،  . نيز تجار تريـاك بودنـد  » خال اكبر«هاي دختري  سه پسر و نوه ١٠٥.بود شيرازي

   ١٠٦.ترياك بودمعروف ، از تجار »خال اكبر«، پسر دختر ميرزا علي ترياكي
  

، ي تـاجر شـيرازي  حاج ميرزا محمـدعل  ، دربارهمحله بازار مرغ، ذيل فارسنامه ناصريدر 
    : آمده استچنين ، د بابعلي محمپسر دايي بزرگ 

حاجي فخرالاماثل، سلاله سادات حسيني، : و از اشراف و اعيان اين محله است«
حاجي ميرزا سيد ، خلفان صدق مرحوم حاجي ميرزا بزرگ تاجرو  ميرزا محمدعلي

، كه ]»خال اكبر«محمد باب، معروف به  دايي بزرگ علي[ محمد تاجر شيرازي
  . اند ه به درستكاري معروف گشتهپدر بر پدر مشغول تجارت بود

، در اين ميرزا آقا تاجرسلاله سادات : و ولدالصدق حاجي ميرزا محمدعلي است
چند ساله كه متاع تجارت كاسد و بازار معاملات فاسد گشته، از سرمايه خود 

معامله تجارت و حصه ديگر را در  اند ضياع و عقاري در بلوكات فارس خريده
اند و به اين جهت اين  ده سال است رواجي گرفته، انداخته ، كه نزديك بهترياك

ساكن بندر هنگان  حاجي ميرزا محمدعليو . گويند تاجر ترياكيجماعت را 

  
← 

 . ناكس جگرت، خطبه شهي و عزل تو را خواهد خواند، زان گونه كه خواند از براي پدرت
را از مرحوم دكتر عبدالحسـين نـوائي   ) نياي خاندان مهدوي(لضرب ا تبار بودن حاج امين يهودي . ١٠٣
 . شنيدم و نيز از فرد كاملاً مطلع ديگري كه احتمالاً مايل نيست نامش را ذكر كنم) ١٣٧٥بهمن  ١٣(
 . ٢٤ص ، خاندان افنانفيضي،  . ١٠٤
 .٤٦همان مأخذ، ص  . ١٠٥
 . ٤٧همان مأخذ، ص  . ١٠٦
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چين گشته، تجار ايراني، عموم ترياك اصفهان و يزد و فارس را به ] كنگ هنگ[
     ١٠٧».حواله او روانه چين نمايند

موجود است كـه بـه    )در بمبئي. ق ١٣١٤ي متوف( حاج ميرزا محمدعلي تاجرعكس اين 
همسـر ميـرزا   نوشـته فيضـي،    بـه . رسم تجار آن عصر، نه سادات، عمامه سفيد به سر دارد

برادر حاج محمـدخليل  (دختر حاج عبدالحسين تاجر شيرازي  )افنان(تاجر شيرازي محمدعلي 
وف به ميـرزا آقـا   حاصل اين وصلت، ميرزا سيد محمد، معر .بود) كشميري نياي خاندان خليلي

  ١٠٨» .تر كار تجارتي ايشان خريد ترياك و حمل آن به چين بود كه بيش« تاجر ترياكي، است
برخـي  درباره تجارت جهاني ترياك و پيوند آن بـا اليگارشـي زرسـالار يهـودي، و نقـش      

تر  معروف بودند، پيش» تجار ترياكي«نوشته فسايي به  كه به ،هاي تاجر شيرازي در آن خاندان
به عنوان دلالان مواجهيم كه هاي خويشاوند  اي از خاندان بدينسان، با شبكه ١٠٩.ام خن گفتهس

كنـگ و شـانگهاي،    ويژه كمپاني ساسون مستقر در هنـگ  هاي بزرگ تجارت ترياك، به كمپاني
  . كردند ، عمل مي)سران يهوديان بغداد(متعلق به خاندان ساسون 

 ـليف يهنـر  مسـرهنگ دو دراواخر سده نوزدهم مـيلادي،    يت، وابسـته نظـام  ايك ـپ پي
هـاي متنفـذ ايرانـي، اعـم از خانـدان       گزارشي دربـاره خانـدان   س در تهران،يسفارت انگل

دسـامبر  (در اين گزارش . سلطنتي و اشراف و تجار و روحانيون، به لندن ارسال كرده است
  : ابيمي هاي غربي مي بسياري از تجار بزرگ شيراز را واسطه و دلال كمپاني) ١٨٩٧

. كمپاني ديويد ساسـون نده يو نما استيراز تاجر شترين  بزرگ حاج ميرزا محمد كازروني
 ـ  ه سـال ك ،يرازين تاجر شاحاج عبدالرحم  ـ كونت داشـته و ا كس ـ يهـا در بمبئ س ينـون رئ

نگسـتون و  يويل يمپانكگي ندينما است، هزار تومان ٧٥ه يبا سرما ١١٠فارس يتجار يمپانك
از  ،رازيگـر ش ــيو تـاجر بـزرگ د   كمـلا  ،خ ابوالقاسـم يآقـا ش ـ  .را بـه دسـت دارد   ١١١ريئمـو 

راز، بـه  يم ش ـيمق يخسرو شاهجهان، تاجر زرتشت. فارس است يتجار يمپانكگردانندگان 
ميـرزا محمـد صـادق    . رداشتغال دا ١١٢سونيكد يمپانكق يواردات منسوجات منچستر از طر

  
 . ٩٥٦، ص ٢، ج فارسنامه ناصريفسايي،  . ١٠٧
 . ٩٥ص ان مأخذ، هم فيضي، . ١٠٨
 . ٣٠٠-٢٩٨همين كتاب، زيرنويس صص  . ١٠٩

110.  Fars Trading Company 

111.  Livingstone, Muir and Co. 

112.  Dixon & Co.  
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 يمپـان كق ي ـمنچسـتر از طر  يالاهاكاو به واردات . راز استيز از تجار بزرگ شين دهدشتي
 ١١٤پل يگر يها يمپانكنده ياو نما .صادرات ترياك به لندن و چينمشغول است و  ١١٣نگريال

 ـ يس ـيفرانسـه و انگل  يهـا  با زبان ،ميرزا خليل حاج، اودايي پسر  .است ١١٥گلريو ز  يو عرب
، لحمحمـد صـا   حاج .م بودهيس و قاهره مقيها در لندن، منچستر، پار سالاو . دارد ييآشنا
 يمپـان كاوسـت و از گرداننـدگان    ياكاز شر ،يرزا محمد صادق دهدشتيم) ييا داي(عمو 
همـه   ١١٦.آشناست يسيبا زبان انگل يمكرده و كفراوان  ياو به اروپا سفرها. فارس يتجار

بـرد   ينـام م ـ  ين لاريغلامحس حاجاز  پيكاتلنل كنمونه،  يبرا. ستندين نيراز چنيتجار ش
است و معامله با  يكار فناتيبس« پيكاتنوشته  به يراز است وليتمند شار ثرويه از تجار بسك

  ١١٧».او دشوار
انگلـيس در  ) كنسـول ( »باليوز« محمد خان موقرالدوله عليدر دوران جهاد مجتهد لاري، 

در حكومـت   عوامل بريتانيامطلقه و اقتدار  ،او پس از خلع محمدعلي شاه. بندر بوشهر بود
ها، كـه   در اين سالموقرالدوله . ميلادي حاكم بوشهر شد ١٩١٥ -١٩١١هاي  در سال ،قاجار

تخريبي و نفـوذي   هاي ، فعاليت)١٩١٣( مصادف است با شهادت شيخ زكريا نصيرالاسلام
، ، داماد عباس افنـدي و پـدر شـوقي   ميرزا هادي شيرازي. كرد را هدايت ميبهائيان فارس 
گرداننـده اصـلي   سـاليان مديـد   دولـه  محمد خان موقرالدولـه بـود و موقرال   پسر دايي علي

يـر فوائـد   وز ١٢٩٩حـوت   ٣كودتاي دولت در او . رفت شمار مي تشكيلات بهائيان ايران به
  . ، درگذشت.ش ١٣٠٠اندكي بعد، در اوائل سال شد ولي عامه و تجارت و فلاحت 

 ١١./ ق١٣١٤رمضـان   ٢٧متولـد  (شـوقي  . فاقد اولاد ذكور بود )عبدالبهاء(عباس افندي 
 خاندان افنان، به ميرزا هادي شيرازيبود و ازجانب پدر،  اش نوه دختري.) ش ١٢٧٦سفند ا

، پسـر سـيد ابوالقاسـم    سيد حسين تاجر شيرازيميرزا هادي حاصل وصـلت  . تعلق داشت
، تنها فرزنـد و  »خانم حاجيه«، با زيور سلطان بيگم، معروف به )برادر زن باب(اي  سقاخانه

  
113.  Ellinger & Co.  

114.  Gray, Paul & Co.  

115.  Ziegler & Co.  

116.  Lieut. Col. H. Picot, “Persia; Biographical Notes of Members of the Royal Family, 

Notables, Merchants and the Clergy”, December, 1897, R. M. Burrell, Iran Political 

Diaries, 1881-1965, vol. 1, 1881-1900, England: Archive Editions, 1997, pp. 522-523. 

117.  Ibid, p. 514.  
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خود ميرزا هادي نيز به تجارت اشـتغال  . بود ١١٨،)خليلي( ر شيرازيحاج محمدباقر تاجوارث 

  
، از كـارگزاران  )٣٠٠-٢٩٨همـين كتـاب، صـص    (خاندان خليلي شيراز، چون خانـدان نمـازي    . ١١٨

 .و از تجار بزرگ ترياك ايران بود و ثروت عظيم خود را از اين طريق اندوخت امپراتوري ساسون
تجـار حـاج   «در اصـل بـه   . فسايي در ذيل محله سرباغ شيراز اين خاندان را معرفـي كـرده اسـت   

پسـرش،  . رسد نام حاجي عبدالحسين تاجر مي معروف بودند زيرا تبار آنان به فردي به» عبدالحسيني
او پدر حـاج عبدالحسـين   . كرد ، در بوشهر تجارت مي.)ق ١٢٢٥متوفي (ازي حاج محسن تاجر شير

، نياي خانـدان خليلـي،   .)ق ١٢٧٥ -١٢١٨(و حاج محمدخليل تاجر .) ق ١٢٨٦متوفي (تاجر شيرازي 
بي فاطمه صاحب، همسر سيد محمد تاجر، دايـي   نام حاجيه بي گفتيم كه دختر حاج محسن، به. است

ميـرزا ابـراهيم   : حاج عبدالحسين دو پسر داشـت . محمد باب، بود سيد عليارشد و مربي و بركشنده 
هـاي پسـري حـاج     در زمان نگـارش فارسـنامه، نـوه   .). ق ١٢٩٨متوفي (تاجر و حاج محمود تاجر 

پسـران ميـرزا   (االله، ميرزا محمدرضا، ميرزا ابـوالفتح   عبدالحسين تاجر عبارت بودند از ميرزا هدايت
گفتـيم كـه دختـر حـاج     ). پسران حاج محمـود تـاجر  (مد صادق و آقا علي ، آقا مح)ابراهيم تاجر

محمد باب، بود و مادر ميرزا آقـا   عبدالحسين زن ميرزا محمدعلي تاجر شيرازي، پسردايي ارشد علي
ميرزا محمدحسن خليلي كه تجارت را رها كـرد و  : حاج محمدخليل شش پسر داشت. تاجر ترياكي

حـاج محمـدخليل   (ضا خريد، ميرزا خليل مشهور به ميرزا آقا تـاجر  املاك پهناوري را در بلوك بي
در بغـداد  (، حـاج محمدحسـين   )در كشمير به تجارت مشـغول بـود  (، حاج محمد جواد )كشميري

اين سـه تـن   . العابدين و حاج ميرزا محمدتقي ، حاج ميرزا ابوالقاسم، حاج ميرزا زين)كرد تجارت مي
فسايي ساير اعضاي سرشناس اين خاندان را چنـين  . ل داشتندگ به تجارت ترياك اشتغاكن در هنگ

پدر حاج ميرزا محمدرضا حكيم .) ق ١٢٥٦متوفي (حاج ميرزا محمد تاجر شيرازي : ذكر كرده است
) بـاقر  حـاج مـم  (اين حاج محمدباقر . و حاج ميرزا محمدباقر تاجر شيرازي.) ق ١٢٩٥متوفي (الهي 

معـروف  » قلعه خليلـي «اش هنوز نيز به  اردكان بود و قلعه خليلي مالك املاك وسيعي در همايجان
او نيـاي شـوقي   . باغ بزرگ او در خيابان خليلي شيراز، روبروي كميته خليلي، پا بر جاسـت . است

، با سيد حسـين تـاجر   )خانم حاجيه(گفتيم كه تنها دختر و وارثش، زيور سلطان بيگم : افندي است
حاصل اين وصـلت  . ازدواج كرد) محمد باب اي، برادر زن علي هپسر سيد ابوالقاسم سقاخان(شيرازي 

حاج ميرزا محمدرضا حكيم الهي در شيراز مدرس فلسفه بود  .ميرزا هادي شيرازي، پدر شوقي، است
العابـدين   ، ميرزا زيـن )تاجر(ميرزا محمدحسين، حاج ميرزا محمد، ميرزا مصطفي : و پنج پسر داشت

نوشته فسـايي، ميـرزا محمدحسـين كاتـب      به ).طبيب(محمدعلي و ميرزا ) منشي سفارت انگليس(
السلطان، پسر حاج محمدعلي تاجر شيرازي، و ميرزا مهدي نوائي، پسر حاج ملا آقابابا تاجر شيرازي، 

ميرزا مهدي نوائي به خدمت ميـرزا  . السلطان خطاط دربار مظفرالدين شاه شد كاتب. اند از اين خاندان
و  ١٠٣١ -١٠٢٨، صـص  ٢فسايي، همـان مأخـذ، ج   . (وله شيرازي درآمدالد عبدالوهاب خان آصف

  ) مصاحبه نگارنده با كهنسالان مطلع فارس
← 
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بود كـه بـه دسـتور    » افنان«نام خانوادگي شوقي ابتدا  ١١٩.ها ساكن بمبئي بود داشت و سال
اش شـوقي را بـه عنـوان     نامـه  عباس افندي در وصـيت . تغيير داد» رباني«عباس افندي به 

  .منصوب كرد) رهبر بهائيان(» ولي امراالله«
در دانشـگاه آكسـفورد تحصـيل    ، شوقي )١٩٢١نوامبر  ٢٨(فوت عباس افندي ر زمان د
بـا زنـي    ١٩٣٦در . حيفـا، مركـز بهائيـان، مسـتقر شـد     در بنـدر   ١٩٢٣سـال  از او . كرد مي

. نـام گرفـت  » روحيـه ربـاني  «ازدواج كرد و ماري ماكسـول  كانادايي  -آمريكايي -انگليسي
در  ثـروت شـوقي در ايـران را    .ي آنفولانزا درگذشتسالگي در لندن به بيمار ٦٠در شوقي 

ايـن امـوال را    ١٢١.زنند ميتومان آن زمان تخمين  هاميليارد ١٢٠)١٣٣٦آبان  ١٢(زمان مرگ او 
اعظـم   العـدل  بيـت «پس از مرگ شوقي، رهبري بهائيان را . دانستبهائيان » موقوفات«بايد 
  .بود اكسولعضو داشت و در رأس آن ماري مبه دست گرفت كه نه » الهي

يهودي خاندان زرسالار به درگذشت،  ٢٠٠٠، كه در ژانويه )ماري ماكسول( ربانيروحيه 
هاي عضو اليگارشـي   اين خانداني است پرشاخه كه با ساير خاندان. تعلق داشت ماكسول

كـه از سـده هيجـدهم در     خانـدان سـاترلند  ويژه با  وطن معاصر خويشاوند است؛ به جهان

  
← 

و دهقـان و قربـان و    نمـازي  هاي خانداناعضاي سرشناس خاندان خليلي، مانند اعضاي سرشناس 
ي حـاج محمـدخليل كشـمير   . هاي قديمي شـيرازند  ، از فراماسون)سرهنگ حسينعلي نامجو(نامجو 

در لندن فراماسون شد و چنان به وابستگي به انگليس شهرت داشت كه  ١٨٩٠در حوالي سال ) پسر(
فراموشـخانه و  اسـماعيل رائـين،   (. اش حمله بردند مردم شيراز به قصد قتل او به خانه ١٩٠٣در سال 

تا پايـان   اكبر خليلي علي) ٤١٩، ص ٢، ج ١٣٥٧چاپ سوم، اميركبير، : ، تهرانفراماسونري در ايران
و خسـرو،  ) محمدهادي(هاي بلندپايه ايران بود و سه پسرش، عباس و بيژن  دوران پهلوي از ماسون

هـاي سياسـي،    مؤسسه مطالعـات و پـژوهش  : تهراناسناد فراماسونري در ايران، (. نيز ماسون بودند
   )١٠٦-١٠٥، ٩١، صص ٢؛ ج ٤٤٩، ٤١٣، ٣٩٨، صص ١، ج ١٣٨٠

لق به خاندان افنان و سران فرقـه بهـائي، اسـناد نفـيس و نسـخ خطـي       خاندان خليلي، به دليل تع
) باب(» مجموعه آثار حضرت اعلي«در . گري در اختيار داشت گري و بهائي فردي از بابي منحصربه

 . در شيراز استنساخ عكسي شده است خانم افسر خليليبرخي متون باب از روي نسخه خطي 
 . ٢٧٧-٢٧٦، صص خاندان افنانفيضي،  . ١١٩
مؤسسه تحقيقي رائين، بـي  : تهرانانشعاب در بهائيت پس از مرگ شوقي رباني، اسماعيل رائين،  . ١٢٠

 . ٣٢١ص ] ،١٣٥٨[تا 
انشـعاب در   رائين،: براي آشنايي با بخشي از املاك و موقوفات عظيم بهائيان در ايران بنگريد به . ١٢١

 . ٣٧٥-٢٤٥صص بهائيت، 
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ــودفعــال  تكاپوهــاي اســتعماري و ، زرســالار نامــدار يهــودي ســر ارنســت كاســلزن . ب
از خاندان ) پسر و وليعهد ملكه ويكتوريا و پادشاه بريتانيا( ادوارد هفتم ترين دوست صميمي

، در مراسـم سـوگواري   دومملكه اليزابـت  ، شوهر پرنس فيليپدليل همين ماكسول بود و به 
، )١٩٥٢-١٨٧٤( يليـام سـاترلند ماكسـول   وپدر ماري ماكسول، . ماري ماكسول شركت كرد

شاخه فرقه بهائي را در مـونترآل كانـادا بنيـان     ١٩٠٢آرشيتكت ساكن كانادا بود و در سال 
مجتمـع  اصـلي   مالـك  ،گلدمن سـاخس ، در شراكت با بانك يهودي خاندان ماكسول. نهاد

خاندان او نيز  كه -تبار پرداز معاصر يهودي سر كارل پوپر، انديشه. است ١٢٢ميروروطني  جهان
را  ،)١٩٩١متـوفي  (كه تعلق دارد، رابرت ماكسول، رئيس پيشين مجتمع ميرور به همين شب

 مـيلان  انتشـارات مـك   ١٢٣.زند اي از فساد و نادرستي در جهان امروز مثال مي عنوان نمونه به
 ميليـارد دلار  ٦/٢بـه مبلـغ    ١٩٨٨هاي ماكسول بود كه در سال  آمريكا يكي از اقلام دارايي

  . خريداري كرد
شـهريور   ١٦حسـن بـاليوزي در   . اسـت  ي بوشـهري حسن موقر بـاليوز موقرالدوله پدر 

مادرش، منور خانم، نيز از تبـار ميـرزا   . در شيراز به دنيا آمد. م ١٩٠٨سپتامبر  ٧./ ش ١٢٨٧
، پـس از مـرگ پـدر،    .ش ١٣٠٠باليوزي در سال . اي، برادر زن باب، بود ابوالقاسم سقاخانه

تحصيلاتش را در بيروت و انگلستان بـه پايـان بـرد و در بخـش     . لقب گرفت» دولهموقرال«
رئـيس محفـل ملّـي روحـاني      ١٩٦٠-١٩٣٧هاي  مهمي از عمر خود ساكن لندن و در سال

، ، بـاليوزي را )١٩٥٧(در لندن  ندكي پيش از مرگا، رهبر بهائيان، شوقي افندي. بريتانيا بود
  . منصوب كرد» ايادي امراالله«ان يكي از عنو بهكه خويشاوند نزديكش بود، 

، بـا  ١٣٤٢ارديبهشـت   ٨بـود كـه در    كنگره جهاني بهائيان اوليندهنده  سازمانباليوزي 
بـا تسـهيلات    زن و مرد بهائي، انهزار از ايران. شركت پانزده هزار نفر، در لندن برگزار شد

اين امر اعتـراض  . ه اعزام شدند، به اين كنگرفراهم آورد دولت امير اسداالله علماي كه  ويژه
به علماي يزد ) ١٣٤٢ارديبهشت ( هاي خود ايشان در نامه .را برانگيخت امام خمينيشديد 

    :و همدان و كرمان و اردكان و ساير بلاد نوشتند
 ياست كه برا يلاتيكند، تسه يت دولت حاضر را اثبات ميكه سوءن ييزهاياز چ«

ك پانصد دلار يفرق ضاله قائل شده است و به هر  از تر شيا بيمسافرت دو هزار نفر 

  
122.  Mirror  

 . ٧٢، ص ١٣٧٦طرح نو، : ايا، تهرانترجمه علي پ، درس اين قرنكارل پاپر،  . ١٢٣
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ن يكه ا اند، به مقصد آن ما دادهيت هواپيف در بليتومان تخف ١٢٠٠ب يو قر اند ارز داده
است  يصد ضداسلام در شود و صد يل ميها تشك كه در لندن از آن يعده در محفل
    ١٢٤».شركت كنند

است كه  BBCده بخش فارسي راديو بنيانگذار و اولين مدير و گوينباليوزي حسن موقر 
در همين زمان، يكي ديگر از اعضـاي  . كار كرد آغاز به ١٣١٩ديماه  ٨/ ١٩٤٠دسامبر  ٢٩در 

اسـرائيل را، كـه در آن زمـان راديـو     راديـو  ، بخـش فارسـي   نير افنـان نام  خاندان افنان، به
   ١٢٥.اندازي كرد شد، راه المقدس خوانده مي بيت

او مؤلـف  . در لنـدن درگذشـت   ١٩٨٠فوريـه   ١٢/ ١٣٥٩ن بهم ـ ٢٣حسن بـاليوزي در  
و در اواخر عمر زندگي خديجه بيگم، زن باب، را  ١٢٦بيوگرافي عبدالبهاء به انگليسي است

تكميل و با نام ، در سال بعد اين كتاب را رابرت باليوزيپسرش، . نوشت كه ناتمام ماند مي
   ١٢٧.منتشر كرد خديجه بيگم، حرم حضرت اعلي

بهائيان در حوادث پنهان زدني مجتهد لاري از نقش شبكه  ه شناخت ژرف و مثالبا توجه ب
اين فرقه دريافت؛ اهتمامي كه به شهادت شيخ اهتمام او را عليه توان علت  آن روز است كه مي

   .اين شبكه انجاميدعوامل زكريا نصيرالاسلام، بازوي مقتدر مجتهد لاري، به دست 
رقه بهائي در حوادث تخريبي و نفـوذي و تروريسـتي آن   نقش بسيار مؤثر شبكه مخفي ف

عمليات كميتـه  . زمان، كه موقرالدوله در هدايت آن نقش فعال داشت، به فارس محدود نيست
زاده و  زاده و ابـراهيم خـان منشـي    ، به رهبـري اسـداالله خـان ابـوالفتح    .)ش ١٢٩٥(مجازت 

اي چـون   ريبـي بهـائي برجسـته   هاي نفـوذي و تخ  الممالك، و فعاليت محمدنظر خان مشكات
  ١٢٨.ام اي شرح داده االله خان دوستدار در نهضت جنگل را در رساله جداگانه احسان

  
 .٤٤٤، ٤٣٩، ٤٣٦، صص ١، ج نهضت امام خمينيسيد حميد روحاني،  . ١٢٤
سازمان اسـناد  : تهران، .ش ١٣٣٠-١٣٠٠ن يران به فلسطيان اياسناد مهاجرت يهود ،يه يزدانيمرض . ١٢٥
 .٧٢، ص ١٣٧٤ران، يا يملّ
انتشـارات جـرج رونالـد     ١٩٩١اين كتاب را، كه اثري تبليغاتي و غيرمحققانـه اسـت، در سـال     . ١٢٦

 .آن را به فارسي ترجمه كرده استبهاءاالله، شمس حقيقت مينو ثابت با نام . آكسفورد منتشر كرد
 . پديا، دانشنامه بهائي، همان آدرس ، بهائي»حسن باليوزي« . ١٢٧
هاي مخفي بهائي در عمليات تروريستي و تخريبي و نفوذي  راي آشنايي با نقش درجه اول شبكهب . ١٢٨

گـري در   جسـتارهايي از تـاريخ بهـائي   «عبداالله شـهبازي،  : مشروطه و پس از آن بنگريد بهدوران 
طور كامل منتشر نشده  تحقيقات مفصل من در اين زمينه هنوز به. ، همان مأخذ، همان آدرس»ايران
 . است
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  ها در شرق بنيانگذار امپراتوري مالي ساسونرهبر يهوديان بغداد و سر ديويد ساسون، 

  پهلوي از درون اين امپراتوري زاده شدشي دوران گري و اليگار بهائي
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  در بمبئي بهاي  جي جي شيد جيتنديس سر جم

  ترياك سده نوزدهماز بنيانگذاران و گردانندگان شبكه جهاني تجارت 
  ١٣٧١عكس از عبداالله شهبازي، فروردين 
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ادوارد هفتم، پادشاه 

ا، و حلقه يتانيبر
دوستانش در  يخصوص

  .شكارگاه
نفر اول از سمت راست 

  ) با عصا(
سر آرتور ساسون 

   .است) ١٩١٢ -١٨٤٠(
سر آرتور ساسون از 

ئت يه ياصل ياعضا
كنگ  ره بانك هنگيمد

   HSBC يشانگها
و از مالكان بانك 

س و يانگل يشاهنشاه
  ) يبانك شاه(ران يا

ن يتر يميبود و از صم
دوستان ادوارد هفتم از 

  . او يعهديدوران ول
ث، ال ريسينوشته سر س به

  ، يهوديسرشناس مورخ 
ن علل يتر از مهم يكي

ارد هفتم ت ادويميصم
 يبارويهمسر ز يبا و

  ادوارد . آرتور بود
ز يهر ساله در فصل پائ

   يلاقييدر كاخ 
  آرتور ساسون 

را  يبرد و و يبه سر م
خطاب » زيآرتور عز«

  .كرد يم
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  ايران و دلال كمپاني ساسون تاجر بزرگ ترياك، پسردايي ارشد باب حاج ميرزا محمدعلي تاجر شيرازي،
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باغ خليلي، 
نياي شوقي افندي 

  ،)رهبر بهائيان(
در خيابان  

خليلي شيراز 
)١٣٨٦( 



  ٤٨١                                                                  هاي امروز در تاريخ فارس            بنيان

 

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  بهائيمحمد خان موقرالدوله، از رهبران اصلي فرقه  ميرزا علي
  كنسول انگليس در بوشهر، حاكم بوشهر، دوست سيد اسداالله خرقاني

  .كرد هاي مخفي عليه مجتهد لاري و مجاهدان را هدايت مي جنوب، عمليات شبكه هاي استقرار در در سال
  
  حسن موقر باليوزي  

بنيانگذار بخش فارسي 
   BBCراديو 
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  عبدالحسين و عبدالعلي دهقان
  )ايستاده( الملك شيرازي قوامپيشكار خان رزا محمدباقر پسران مي

  )نشسته(شوقي افندي، رهبر فرقه بهائي 
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  قربان در كسوت ماسوني  ذبيحدكتر 
  اي بزرگ مالك بهائي آباده  پسر حاج عليخان آباده
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همسر شوقی ربانی)روحیه ربانی(ماری ماکسول 

2000، ژانویه )رهبر فرقه بهائی(در مراسم سوگواری ماری ماکسول پرنس فیلیپ، شوهر ملکه الیزابت دوم، 
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  ١٣٧١فروردين ، )معبد لوتوس(من در كنار ساختمان معبد بهائيان در دهلي نو 

  ياك شركاي خاندان باب در تجارت تر هند،) زرتشتي(زمين چند ده هزار متري اين معبد باشكوه را اليگارشي پارسي 
 .عكس بعدي را فهميدند و مانع شدند. عكسبرداري ممنوع بود ولي گرفتم. اند ه نوزدهم ميلادي، اهدا كردهسد
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